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اگر والدین شـــما متولـــد دهه های چهل و پنجاه باشـــند، بـــه احتمال 
خیلی زیـــاد در موقعیت های مختلـــف این جمله را از آنها شـــنیده اید: 
»دیگـــه از مـــن گذشـــته!« یـــا »بـــرای یکی تو ســـن مـــن زشـــته!«. این 
موقعیت هـــا  می تواننـــد متفـــاوت باشـــند، از خرید یک لبـــاس با رنگ 
شـــاد برای پـــدر و مادرها تا پیشـــنهاد رفتن به ســـینما، کافـــه یا ثبت نام 

در یـــک کلاس هنری.
چندســـال پیش در روز تولد 48 سالگی مادرم به او پیشنهاد دادم که دو 
نفـــری به کافه برویم و با این جواب مواجه شـــدم: »زشـــته! از ســـن من 
گذشـــته. مردم ببینن مســـخره  می کنن! کافه جای جوون هاســـت«. 
البته که من تســـلیم نشـــدم و رفتیم. ولی این تنها مواجهـــه من با این 
جملات نبـــود. بارها و بارهـــا در موقعیت های مختلف ایـــن جملات را 
شـــنیده ام و نهایت تلاشـــم را کـــرده ام تا ثابت کنم انجام هیـــچ کدام از 

ایـــن کارها منافاتی با ســـن او ندارد.
در فرهنگ ما، گاهی انتظارات عجیبی از زنان و مردان میانســـال وجود 
دارد؛ انتظاراتی که باعث شده چهارچوب های اخلاقی غیرمنطقی برای 
آنها درســـت شـــود و در صورت انجـــام دادن بعضی از کارها دچار شـــرم 
شـــوند و بیشـــتر اوقات اصلاً به ســـمت آن فعالیت نروند. این مســـأله 
موجـــب دامن زدن بـــه بحران میانســـالی  می شـــود. البته کـــه بحران 
میانســـالی مختص ایـــران و فرهنگ ایران نیســـت و در همه کشـــورها 
وجـــود دارد. »میانســـالی« تقریباً بـــه بازه ســـنی 40 تا 60 ســـالگی گفته 
 می شـــود. یکی از مشـــکلات رایـــج در مورد ایـــن مرحلـــه از زندگی این 
اســـت که در مورد هویت، انتخاب هایی که در زندگی داشـــته اید و حتی 
مرگ خود دچار آشـــفتگی درونی می شوید. متأســـفانه میانسالی یکی 
از مراحل زندگی اســـت که کمتر درک شـــده و مـــورد قدردانی و مطالعه 
قـــرار گرفته اســـت. در حالی که افراد میانســـال نقش هـــای بزرگی را در 

محـــل کار، خانـــواده و جوامع خود بـــازی می کنند.
در ســـال های اخیر توجه پژوهشـــگران و جامعه شناســـان بـــه بحران 
میانسالی بیشتر شـــده و در ســـینما نیز به این موضوع بیشتر پرداخته 
 می شـــود. یکی از جذابترین فیلم هایی که در این زمینه ســـاخته شده، 
فیلـــم دانمارکی »یـــک دور دیگر« بـــه نویســـندگی و کارگردانی توماس 
وینتربرگ اســـت. داســـتان فیلم درباره چهار دوست است، که همگی 
معلمـــان دبیرســـتان هســـتند و هرکدام از ســـطوح مختلـــف بحران 
میانســـالی رنج  می برند. یک دور دیگر« برنده بهترین فیلم بین المللی 
در نود و ســـومین دوره جوایز اســـکار، برنده بهترین فیلم غیرانگلیسی 
 زبـــان در آکاد می  هنرهای فیلم و تلویزیون بریتانیـــا و آکاد می  فیلم اروپا 
شـــده  است. این فیلم همچنین نامزد بهترین فیلم غیرانگلیسی  زبان 

در مراســـم گلدن گلوب شد.
ممکن اســـت زمان تماشـــای فیلم بگویید که »یک دور دیگر« توماس 
وینتربـــرگ فیلمـــی  درباره الکل اســـت )عنـــوان آن در زبـــان دانمارکی 
اصلی »مســـت« اســـت که به معنای »مصـــرف الکل« نیز ترجمه شـــده 
اســـت.( اما در واقع این فیلـــم درباره خانواده، بحران های میانســـالی، 
مردانگی و تله های روانشـــناختی ماست.کاراکتر اصلی داستان مارتین 
)مدز میکلســـن(، معلم تاریخی اســـت که کاریزما و جذابیـــت خود را از 
دســـت داده اســـت. زندگی زناشویی او و همســـرش آنیکا )ماریا بونوی( 
نیز دچار مشـــکل و یکنواختی شـــده است. به نظر  می رســـد که او هیچ 
رضایتـــی از زندگی ندارد. او و ســـه معلـــم دیگر یعنـــی تا می )توماس بو 
لارســـن(، پیتـــر )لارس رانته( و نیکـــولا )مگنوس میلان( در شـــب تولد 

چهل ســـالگی نیکولا در مورد نظریه روانپزشک نروژی، فین اسکاردرود، 
صحبـــت  می کنند.

گـــروه در ابتدا این نظریه را رد  می کند. اما مارتین که احســـاس ناامیدی 
 می کنـــد، تصمیـــم  می گیـــرد ایـــن نظریـــه را آزمایـــش کند و شـــروع به 
نوشـــیدن در محـــل کار  می کند. نتایج خود گویای داســـتان هســـتند. 
شـــاگردانش دوبـــاره درگیـــر ســـخنرانی های او  می شـــوند و همســـر و 
خانواده اش مارتینی جدید و جذاب تر را می بینند. دوســـتانش تصمیم 
 می گیرنـــد به آزمایش او بپیوندند و خیلـــی زود تصمیم  می گیرند نظریه 
خود را گســـترش دهند. اینجا اســـت که طنـــز و درام به وجـــود  می آید.
این چهار دوســـت همگی معلمانی هســـتند که در ظاهر زندگی خوب، 
خانه های خوب و مشـــاغل ثابت دارند، امـــا در زیر این ظاهر یک عقیده 
مشـــترک دارند؛ زندگی آنها خســـته کننده و کهنه شده اســـت. ازدواج 
مارتین با مشـــکلاتی روبه رو اســـت. او اشـــتیاق خود را برای شـــغلش از 
دســـت داده اســـت و به نظر  می رســـد که دچار افســـردگی و بلاتکلیفی 
شـــده و نمی تواند راهی بـــرای رهایی پیدا کند. نیکولا دارای ســـه فرزند 
خردســـال اســـت و با وجود علاقه ای که به همســـر و فرزندانـــش دارد، 
محیـــط خانـــه برایش عذاب آور شـــده اســـت. تا می  و پیتر نیـــز با ترس 

از تنها ماندن دســـت و پنجه نـــرم  می کنند.
نیاز نیســـت نابغه باشـــیم تا بفهمیم که این آزمایش ایده بدی اســـت. 
ایـــن فیلم به جای اینکه یک داســـتان کلیشـــه ای درباره اعتیاد باشـــد، 
با شـــخصیت هایی کـــه بـــه انتهای خط  می رســـند و ســـپس کامـــلاً از 
الکل فاصلـــه  می گیرند، اکوسیســـتم وســـیع تری را بررســـی می کند. 
ایـــن در واقع فرهنگی اســـت که در آن مردان با بررســـی یـــا صحبت در 
مورد ســـلامت روان خـــود راحت نیســـتند. می تـــوان گفت کـــه چهار 
شـــخصیت اصلـــی در واقـــع می خواهنـــد از یکدیگر حمایـــت کنند و 
»آزمایش آکادمیـــک« آنها فقط بهانه ای برای گذراندن زمان بیشـــتری 

با هم اســـت.
در یکی از مکالمات بســـیار کوتاه مارتین و همســـرش، او  می پرســـد که 
آیا در میانســـالی تبدیل به انســـانی خســـته کننده شـــده است؟ پاسخ 
همســـرش اطمینان بخش نیســـت. همان طـــور که بعدتـــر  می بینیم 
مارتین ســـال ها دچار یک افســـردگی عمیق و ناشـــناخته بوده است، 
اما مانند بســـیاری از مردان در یک ســـن خاص، او ابـــزار اجتماعی برای 
کمـــک گرفتن نـــدارد. راه حل نهایـــی او یک راه حل معمول اســـت. اما 
مســـیر او برای ســـوءمصرف الکل به طـــرز فریبنده ای عجیب اســـت، 
زیـــرا وینتر برگ به طـــرز ماهرانه ای یـــک کمدی پرشـــور را با تنش های 

اجتماعی عمیقاً اســـترس زا پیوند زده اســـت.
میانســـالی دوره ای از  گـــذار در زندگی اســـت کـــه در آن فرد بـــا هویت و 
اعتماد به نفس خود دســـت و پنجه نرم  می کند. بحران میانســـالی یک 
اختلال نیســـت بلکه یک حالت روحی اســـت و زمانـــی اتفاق می افتد 
که کســـی موقعیت خـــود در زندگی را بـــا جایی که فکر می کنـــد باید در 

یک ســـن خاص باشد، مقایســـه می کند.
بحـــران میانســـالی آن چیزی نیســـت کـــه در بـــاور عموم وجـــود دارد. 
بســـیاری تصور  می کننـــد در ایـــن دوره از زندگی، والدیـــن  می خواهند 
زمان از دســـت رفتـــه را جبران کننـــد و روزهـــای جوانی خـــود را دوباره 
زنـــده کنند. در واقع بحران میانســـالی که اکثر مـــردم تجربه می کنند، 
بســـیار متفاوت و غیرقابل توصیف اســـت و به نـــدرت در میان خانواده 
و دوســـتان مـــورد بحث قـــرار می گیـــرد و  می تـــوان آن را به عنـــوان یک 

»فشـــار بزرگ« توصیـــف کرد.
در واقـــع چیزی که هر چهار کاراکتر اصلی فیلم به اشـــتراک  می گذارند، 
ترس از فراموش شـــدن اســـت. اینکه زندگی آنها آنقدر کســـل کننده 
بـــوده اســـت که پـــس از پایان یافتـــن آن، کســـی زحمت یـــادآوری نام 

آنهـــا را بـــه خود نمی دهـــد. در واقـــع اتفاقی که برای این شـــخصیت ها 
 می افتـــد، تـــلاش بـــرای غلبه اشـــتباه بر یک بحـــران وجودی اســـت. 
وقتی یکی از شـــاگردان مدرســـه در امتحان شـــفاهی به مفهـــوم درد و 
رنج اشـــاره می کند، اشـــاره به کی یرکگور در فیلم کاملاً مناسب به نظر 

 می رســـد: »مهم است که چگونه یک انســـان با مفهوم شکست 
کنـــار می آید. خودتـــان را به عنوان جایزالخطـــا بپذیرید تا 

بتوانید زندگی و دیگران را دوســـت داشـــته باشید«. 
مارتین و دوســـتانش نمی توانند شکســـت های 

حرفه ای و شخصی خود را بپذیرند، بنابراین 
به دنبـــال راهی برای انکار آن هســـتند.

پایان فیلـــم، پیام متفاوتـــی برای ما 
دارد. واضـــح اســـت که بـــا وجود 

خرابه هایی که او و دوســـتانش 
پشـــت ســـر گذاشـــته اند، 

نگـــرش فیلم کامـــلاً گنگ 
ایـــن یکـــی از  نیســـت. 

چیزهایـــی اســـت کـــه 
فیلم هـــای  مـــورد  در 
ســـت  و د یـــی  پا و ر ا
دارم. آنهـــا احســـاس 
نمی کننـــد کـــه مانند 
فیلم هـــای  هالیوودی 
نیـــازی بـــه باز شـــدن 
تمام گره هـــا یا توضیح 
کامـــل همـــه اتفاقـــات 
وجـــود دارد. »یـــک دور 

دیگـــر« کاوشـــی عمیـــق 
در مـــورد ســـلامت روان 

اســـت و بـــا غـــم، فقـــدان، 
دوستی، شـــادی، اضطراب و 

ســـایر عناصر در طیف بی پایان 
شـــرایط انسانی ســـروکار دارد، اما 

در عیـــن حـــال زندگـــی را ســـتایش 
اســـتدلال های  به دنبـــال  می کنـــد. 

کی یـــر کگـــور کـــه بـــه آن اشـــاره می کنـــد، 
فیلـــم نشـــان می دهـــد کـــه کلیـــد خوشـــبختی 

ممکـــن اســـت جایی بیـــن کنتـــرل آپولونـــی و هرج 
و مـــرج دیونیزوســـی باشـــد. آپولـــون و دیونیســـوس دو 

فرزند زئـــوس، خـــدای المـــپ، از دو مادر متفاوت هســـتند. 
نیچـــه در »زایش تـــراژدی« از آپولون بـــرای ترســـیم و ارائه نمادین 

مفاهیمـــی  مانند هماهنگی، تـــوازن، نظم و قانون گرایی و از اســـطوره 
دیونیـــزوس نیز بـــرای نشـــان دادن نیروهای حیاتی مفـــرط، پویایی، 
 ســـرزندگی، تغییر و تحول، آفرینش و انهدام، جنبش، ریتم و نشـــئگی

 استفاده می کند.
»یـــک دور دیگر« مـــا را ترغیب می کند به روشـــی که بـــه زندگی مان معنا 

و ارزش می دهیـــم، فکر کنیم. این چهار دوســـت ســـعی کردنـــد با نگاه 
کـــردن بـــه زندگـــی از دریچه ای سرخوشـــانه معنـــا پیدا کننـــد، اما 

چیـــزی که در نهایـــت به آنهـــا نشـــان داد، این بـــود که آنها 
واقعیت غیرجذاب زندگی خـــود را انکار می کردند.
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